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فضاسازی رســانه ای برخی شبکه های فارســی زبان مانند ایران اینترنشنال و بی بی سی 
فارســی درباره «چند ملیتی بودن»، بیان ادعای تازه ای نیســت. بر مبنای رویکرد ضد تاریخی 
وابستگان به اردوگاه استالین در موضوع «مسئله ملی»، ایران کشوری چند ملیتی است و اقوام 
و تیره های ایرانی هر یک ملت خاصی هستند که در مجموع نه به عنوان ملت ایران بلکه در 
جغرافیایی به عنوان ایران مستقر هستند. ملتی به نام ایران موجودیت تاریخی ندارد. کامران 
متین در گفت وگو با بی بی سی فارسی و نیز برخی وابستگان به اردوگاه استالین که در قالب 
احزاب مارکسیستی در کردستان فعالیت مسلحانه داشتند، در ماه های گذشته چند نوبت بر 
انکار ملت ایران و البته القای ملیت های ایران و چند ملیتی بودن ایران تأکید کرده اند. دو نفر 
از دانشــمندان و محققان فاضل کشور، یعنی فیلسوف گرانمایه آقای دکتر جواد طباطبایی 
و اســتاد برجسته آقای دکتر حمید احمدی، در این باره مطالبی را قلمی کردند. در ادامه هم 

مواردی بر نوشته این عزیزان افزوده می شود.
۱- تاریخ ایران باســتان در دوره پیش از اســلام توسط مورخان و نویسندگان مختلفی در 
هزاره ها و سده های پیش مورد توجه قرار گرفته است. اخیلوس تراژدی نویس یونانی با پارسیان 
(ایرانیان)، هردوت یونانی، هراکلیدوس فیلسوف، گزنفون، توسیدید (توکودیدس)، کتزیاس و 
نویســندگان رومی همچون پولی بیوس، گایوس پلینی، کنت کورتیوس روفوس، تاســیتوس 
و مورخان ارمنســتانی با آثاری همچون تاریخ ارمنیان اثر آگاتانگغوس (ســده پنج میلادی)، 
تاریخ ارمنستان اثر موسی خورنی (سده پنج میلادی)، تاریخ ارمنیان اثر پاوستوس بوزند (سده 
پنج میلادی) و تاریخ ســبئوس اثر سبئوس (سده هفت میلادی) از جمله کسانی هستند که 
ســده های پیش درباره ایران و ایرانیان بســیار، چه خوب و چه خصمانه، نوشته اند. در دوره 
اسلامی نیز در بسیاری از آثار تاریخی و جغرافیایی این دوره تاریخ ایران باستان مورد توجه قرار 
داشت. بررسی منابع تاریخی سده های مختلف هزار سال اخیر همچون تاریخ یعقوبی، تاریخ 
طبری، مروج الذهب مسعودی، شاهنامه ثعالبی، تاریخ کامل ابن اثیر، تاریخ بیهقی، تاریخ فخری 
ابن طقطقی، منتخب التواریخ دوره گورکانیان، تاریخ یمینی دوره غزنویان، مراتب الممالک دوره 
صفویه، عالم آرای شاه اسماعیل، زبده التواریخ دوره تیموری، راحه الصدور و آیه السرور در تاریخ 
دوره سلجوقی، جامع  التواریخ اســماعیلیان، اخبار الطوال دینوری، حمزه اصفهانی در تاریخ 
پیامبران و پادشاهان و حتی در این اواخر شرفنامه بدلیسی اشارات و روایت هایی در باره ایرانیان 
به مخاطب ارائه می دهند. در این آثار تاریخی، اشاراتی به تیره ها، زبان ها و مشخصات مناطق 
مختلف ایران یا ایرانیان از جمله بخشی از اقوام ایرانی شده است. افرادی همچون کامران متین 
لازم اســت به یک پرسش اساسی پاسخ بدهند: چرا در این منابع فصول یا بخش وسیعی به 
تاریخ ایران اختصاص یافته و نه به اقوام ایرانی همچون بلوچ، کرد، آذری، تات، تالش، مازنی 
و... و اگر این گروه مورد توجه بوده، در ذیل ایران مورد توجه قرار گرفته اند؟ پاسخ روشن است؛ 

ایران دارای تاریخی طولانی از همزیستی ایرانیان است.
۲- وجود مشترکات فرهنگی عمیق و گسترده میان ایرانیان از اسطوره های مشترک، نیای 
مشترک در اسطوره ها، جشن ها، آیین ها، رسوم و سنت ها، مشترکات زبانی و ریشه های زبانی 
مشترک تا استفاده وسیع از زبان فارسی و سهم در تکوین زبان فارسی به عنوان زبان فرهنگی 
و تمدنی ایرانیان و حتی دگرگونی های زبانی و آیینی در گستره چند هزار ساله زندگی مشترک 

نشانگر چه چیزی است؟ تعداد شاعران کُرد پارسی گوی در دوره پیش از تولد تجدد در ایران 
حکایتگر چه رازی است؟ طبری به روشنی چرایی ملت بودگی تاریخی ایرانیان را نه بر مبنای 
نظریه های جدید، بلکه در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و تاریخی تشریح می کند؛ «تاریخ سال هاى 
گذشته جهان از روى زندگانی ملوکشان (ملوک ایرانی) آسان تر و روشن تر از ملوك اقوام دیگر 
است؛ زیرا از اقوام منسوب به آدم علیه السلام جز ایشان (ایرانیان) قومی نبوده که ملکشان 
دوام و اتصال یافته باشــد و پادشــاهان داشته باشند که فراهمشــان آرد و در قبال دشمنان 
حمایتشــان کند و بر پیکارجویان چیره شود و ستمگر را از ســتمکش باز دارد و به کارهایی 
وادارشان کند و مایه شوکتشان شود و پیوسته و دائم و منظم باشد و خلف از سلف گیرد. به 
همین سبب تاریخ از روى زندگی ملوك ایشان درست  تر و واضح تر است». مسعودی هم در 
روایت دیگری با توجه به مبنای تاریخی و فرهنگی برای تعریف ملت در برخی رویکرد های 
انسان شناســی، می نویسد: «میان ایرانیان خلاف نیست که همگی از فرزندان ایرج بوده اند و 
ایرج همان پســر فریدون است و مابینشــان معروف و رایج است که از خاندان ایرج هستند. 
بعضی کسان نیز بر این رفته اند که دیگر اقوام ایران و مردم ولایت اهواز از فرزندان عیلامند و 
میان ایرانیان خلاف نیست که همگی شان از فرزندان کیومرثند و این سخن از همه معروف تر 
اســت که کیومرث پیش از ایرج پســر فریدون بود و ایرج پسر فریدون همان است که نسب 
ایرانیان و اعقاب کیومرث بدو می رســد». بر مبنای گزارش های طبری، ثعالبی و مسعودی، 
ایرانیان در حافظه جمعی خود دارای نیای مشــترکی بوده اند که از داستان آفرینش ایرانیان 
ریشــه می گیرد و باور به این نیای مشــترک عمومیت دارد. این گزارش با اهمیت تاریخی که 
به نســب نامه اســطوره ای ایرانیان پیش از سروده شدن شاهنامه فردوســی، آن هم در دوره 
استیلای خلفای عباسی بر ایران تأکید دارد، نمایانگر وجه روشنی از آگاهی های نسبی تاریخی 
ایرانیان درباره تبار ایرانی خود تلقی می شــود و مبین تأثیر ســازه های معنایی مشترک یعنی 
«اسطوره های ایرانی بر شکل گیری هویت ملی در ایران در پهنه تاریخ» است. داستان ضحاک 
و کاوه چه نسبتی با اسطوره های مردمان کُرد (به هر معنایی) دارد؟ جشن نوروز روایتگر چه 

نسبتی میان ایرانیان و به ویژه همبستگی، همزیستی، هم تباری و هم ریشه ای با کردهاست؟
۳- ملت مفهومی نوین است که در ادبیات سیاسی وارد شده است و پیوستگی نظری با 
مفهوم دولت دارد. در اینجا تکلیف ملت به لحاظ نظری روشن است و سخن گفتن از ملیت ها 
گزافی بیش نیســت. اما اینکه چرا این مفهوم به استالین ارجاع می یابد، برای یادآوری اشاره 
می شود. مفهومی به نام «مسئله ملی» برآمده از تجربه لنینی–استالینی روسیه تزاری است. 
در آثار مارکس و انگلس اشــارات روشــن و مستدلی درباره این دست از مفاهیم کمتر یافت 
می شــود و تنها تجربه روسیه تزاری که متشکل از سرزمین ها و جوامع گوناگونی بود که در 
چند سده پیش از آن با تسلط تزارها به روسیه ضمیمه شده بودند، نیازمند طرح نظریه برای 
مواجهه با این تنوع و پیچیدگی عجیب و غریب بود. جوامع و فرهنگ ها و سرزمین هایی که در 
چند سوی جهان هیچ تجربه همزیستی تاریخی نداشته و اداره چنین سرزمین هایی به سادگی 
میســر نبود و به این ترتیب استالین به ســفارش لنین، کتاب «مارکسیسم و مسئله ملی» را 
تدوین کرد و ابتدا در قالب چند مقاله در ۱۹۱۳ منتشــر و سپس در ۱۹۱۴ در قالب یک رساله 
مستقل منتشر شد. مفهوم مسئله ملی و اتحاد داوطلبانه ملت های تحت سلطه روسیه برای 
دســتیابی به آرمان دیکتاتوری پرولتاریا به زودی آزمون خود را در برابر جمهوری های قفقاز 
در ســال های ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۱ پس داد. اما این آزمون منجر به آن نشــد که مارکسیســت های 
ایرانــی برآمده از مهاجــرت به قفقاز، این مفهوم را ابتدا در قالب حزب کمونیســت ایران و 
فرقه عدالت و ســپس حزب توده و بعدها دیگر احزاب مارکسیستی-استالینی به ایران وارد 
نکنند، بدون آنکه به ملزومات نظری آن توجه کنند که اگر تناسبی داشت برای روسیه تزاری 
و شــوروی سابق بود نه شــرایط متفاوت دیگر ملت ها از جمله ملت ایران و به قول یکی از 

انجمن های ایرانی در بادکوبه در آن دوره «ملت قدیمه ایران».  ورود این مفهوم استالینی به 
ایران البته پرهزینه بود و به قیمت جان هزاران نفر در پی هژمونی سیاسی در کشور بود؛ اما 
تناسب نداشتن این مفهوم با شرایط ایران به شکست آن انجامید. تنها بر اثر رقابت و درگیری 
گروه های کُرد مستقر در مناطق کردنشین غرب کشور در سال های ۱۳۵۸ به بعد یعنی درگیری 
و کشت و کشتار میان دموکرات و کومله و رزگاری و فدایی اقلیت و خبات و دیگر احزاب چه 
تلفاتی از جوانان منطقه گرفته شد؟ چقدر زخمی؟ چند نفر هستی شان نابود شد؟ چند ده 
نفر؟ چند صد نفر؟ چند هزار نفر؟ آیا درباره تاریخ خونین این رویدادها کســی پاسخ گو بود؟ 
بازگرداندن ایران و کردستان به آن شرایط مدینه آرمانی این دسته است؟ آری ایران می تواند 
چندملیتی باشد؛ اما این مفهوم چنان پیش می رود تا جایی که هر روستا و چه بسا هر نفر یک 

ملت است و جنگ همه با هم برای رسمیت ملت!
۴- ایرانیان با زبان های مختلف و گویش های متنوع و البته همزیستی تاریخی و اشتراکات 
فراوان، تجربه پیچیده ای را در تاریخ طولانی پشــت ســر گذارده اند و زبان فارســی به عنوان 
میراث مشــترک تمدنی ایفاگر نقش تمدن سازی و فرهنگی بزرگی بوده است. این زبان البته 
عرصه را برای زبان های متنوع تنگ نکرده بود. تکوین زبان فارســی هم مدیون همه ایرانیان 
از جمله نویسندگان و شاعران آذری و کرد و سیستانی و تات و تالش و دیگر ایرانیانی است که 

پارسی گوی و پارسی نویس بوده اند.
۵- البته در ایران امروز توافقی جامع درباره زبان های موجود در کشور نیست. بنا بر برخی 
مطالعات جدی تاکنون بیش از ۵۰۰ گونه زبانی در ایران شناسایی و اگر این مطالعات تکمیل 
شود، پیش بینی می شود تعداد گونه های زبانی در ایران به حدود هزارو ۵۰۰ گونه زبانی بالغ 
شود. اگر زبان برای مارکسیست ها و قوم گرایان ملاک تعریف ملیت است؛ یعنی در ایران بیش 
از هزار ملیت زندگی می کنند. آیا ایران کشــور هزارملیتی اســت؟ چرا نیست؟ اگر قرار باشد 
تعریف زبان در کانون باشــد یا شــاخص مکان هم اضافه شود یا شاخص های دیگری مانند 
برخی عناصر فرهنگی خــاص، آن گاه می توان به حداقل هزار تا هــزارو ۵۰۰ ملت در ایران 

رسید؟ در این شرایط سنگ روی سنگ بند می شود؟
امــا برای اینکه ابعاد دیگری از این موضوع روشــن شــود، چند نکته دیگــر را یادآوری 
می کنم. نخســت آنکه بســیاری از مردمان ایران تجربه تغییر زبانی را در ســده های اخیر یا 
گذشته داشته اند. بخش بزرگی از شقاقی ها اگرچه امروز به ترکی آذری سخن می گویند؛ اما 
کُرد هســتند. بسیاری از طوایف بلوچ در مبنا کُرد هســتند و بسیاری دیگر از ممسنی فارس 
همان گونه که بخشی از سیستانی ها از ریشه طوایف ممسنی هستند. ریشه شاهسون ها لااقل 
برخی از آنها کُرد است و البته نام گلباغی یکی از طوایف کُرد نیز ترکی است. آقاجری ها امروزه 

بختیاری و فارس زبان هستند و اصل شان از ترکمان های آناتولی. عرب های کمری هم امروز 
بختیاری هستند؛ اما در گذشته عرب و در اعراب آل خمیس نیز گروهی تبار بختیاری و لری 
دارند. مرزبندی زبانی در ایران ازلی نیست. بسیاری از نقاط ایران هم چندزبانه است. و البته 
تنوع ابعاد دیگری دارد. بلوچ ها چند زبان در میانشان جاری است و مردم کُرد هم چند زبان. 
برای یادآوری می گویم. در درگیری های نظامی پس از انقلاب در مناطق کردنشین غرب کشور، 
بخش بزرگی از کســانی که از آنها به عنوان شهید یاد می شود که در برابر دموکرات و کومله 
و دیگر جریان چپ مارکسیستی و سوسیالیستی کشته شدند، کُرد بودند. آمار تفکیکی آن را 
در جایی پیش از این منتشر کرده ام؛ چون مردم کُرد یا سنی هستند یا شیعه (در ایران اکثریت 
نسبی با شیعیان) و گروهی نیز اهل حق. حداقل سه زبان هم در میان کردهای ایران با چندین 
گویش و چندین لهجه رواج دارد. جامعه یاری یا اهل حق بنیان آیین شان ایران است. افزون 
بر مختصات فرهنگی ایران زمین، چون سلطان سهاک یا سلطان اسحاق در کتاب سرانجام 
هدف از مبعوث شدن خود را نجات ایران می داند. آیا این گزاره برای تجزیه طلبان قابل فهم 
اســت؟ قرار است در دوره فعالیت آنان یارسان را به خاطر آیین شان قتل عام کنند؟ البته این 
پرسش ها را می توان از تجزیه طلبان و قوم گرایان افراطی پرسید آیا این گروه های مسلح قرار 
است کردهای سنی مذهب معتقد، کردهای شیعه و نیز طریقت های معزز دینی نقشبندیه و 
قادریه را از دم تیغ بگذرانند؟ در این باره سخن بسیار است؛ اما تنها به یادآوری کشتار دراویش 
ســپاه رزگاری و علاقه مندان شادروان شیخ عثمان نقشبندی در سال ۱۳۵۸ به دست کومله 
پرداخته می شود که هنوز ابعاد متنوع آن مورد بازبینی تاریخی قرار نگرفته است! البته گروهی 
از افراطی های مذهبی و سیاسی که امروز رنگ عوض کرده اند، در خونریزی های مشابه سهم 
داشتند و امروز از ملیت های ایرانی سخن می گویند. تاریخ بر این موضوعات نور خواهد تاباند. 
دوم آنکه نخستین متون یافته شــده در غرب کشور به گورانی و هورامی است. در این متون 
به ویژه متون پهلوانی هم حماسه های ایرانی شاید از نظر زمانی پیش از سروده شدن شاهنامه 
حکیم طوس، جای خاصی به ایران و اســطوره های ایرانی داده شــده، نام ایران در برزونامه 
گورانی و شــاهنامه کردی بیش از شاهنامه حکیم طوس یعنی بیش از هزار بار تکرار شده 
است؟ این داعیه داران استالینیسم چه برداشتی از متون دارند؟ این تأکید بر ایران و ایرانیت در 

متون حماسی غرب کشور چه معنایی دارد؟
آیا ایران مانند روســیه تزاری برآمده از استعمار و تجاوز در چند صد سال اخیر است؟ آیا 
در نظر این دسته از تحلیلگران بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال قرار است مثلا در حوزه 
کردی زبان سورانی یا زبان کرمانجی یا زبان گورانی کدام یک به عنوان زبان معیار بر دیگر زبان ها 
«تحمیل» شود؟ آیا سخن گفتن از زبان های گورانی و هورامی به عنوان تفرقه افکنی در میان 
مردم کُرد است؛ اما سخن گفتن از ملیت های ایرانی تفرقه افکنی در میان ایرانیان نیست؟ در 
این روزها گروهی در خارج از کشــور از ســر کینه نسبت به جمهوری اسلامی به دشمنی با 
ریشه و تبار و تاریخ و فرهنگ ایران و همزیستی ایرانیان مشغول شده اند و بر شاخ نشستن و 
بن بریدن را پیشه کرده اند. آزمودن آنچه در سال های ۱۳۵۷ به بعد بر ایران و بخش هایی از 
غرب کشور گذشت، دوباره آزمودن خطا است. همه زبان های ایرانی بخشی از میراث گران قدر 
ایرانیان اســت. همه مذاهب موجود در کشور بخشی از میراث آیینی و دینی ایرانیان است. 
همزیســتی ایرانیان وجه دیگری هم دارد، درهم آمیختن میلیون هــا ایرانی به ویژه در تاریخ 
معاصر. حدود ۴۵ میلیون مهاجرت در کشور روی داده و میلیون ها نفر فرزند ازدواج ایرانیان 
با زبان های مختلف و ادیان و مذاهب گوناگون هستند، خط کشی زبانی در ایران مانند تجربه 
عراق پاســخ نمی دهد؛ ایران کشوری تاریخی است و پیوند ایرانیان وجهی پیچیده، تاریخی، 
تمدنی، فرهنگی، زبانی و اجتماعی دارد. مسائل امروز ایران راه حلی به جز گفت وگو بر مبنای 

ایران واحد ندارد.

ایران چندملیتی: استالینیسم، بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال
احسان هوشمند


